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يگانه صدايش 
براى ايران بماند

ــتاد  ــالروز تولد اس ــه س ــه بهان ب
ــت  دوس ــجريان،  ش محمدرضاخان 
ــفيق و  ــاله و رفيق ش و همكار 50س
عزيزدل و همين طور رييس شورايعالى 
خانه موسيقى، بايد بگويم كه بيش از 
ــال است كه با او رفاقت دارم و  50 س
ــر دو ما در اين  ــان مى كنم كه ه گم
ــه فرهنگ اصيل و  ــاليان رفاقت، ب س
تاريخ ايران عشق ورزيده ايم و در كنار 
هم و در جوار ساير هنرمندان در خانه 
ــق است كنار  موسيقى كه خانه عش
ــق كرده ايم و سعى بر  هم مشق عش
پاسدارى فرهنگ اين مرزوبوم داشته 
ــته،  و داريم. براى او در اين روز خجس
آرزوى موفقيت و سلامتى مى كنم و 
اميدوارم ساليان سال صداى يگانه اش 
ــران و ايرانى، كه فرهنگش از  براى اي
صداى او جان مى گيرد، جاودانه بماند. 
ــاى محمدرضا  ــى از ويژگى ه يك
ــت كه از روز اولى  ــجريان اين اس ش
ــت طلبه  ــا به عرصه هنر گذاش كه پ
بود و همواره، هر روز و هرلحظه براى 
ــش كرده است. هرگز  فراگيرى كوش
ــده و بى نياز از  فكر نكرد كه كامل ش
ــيوه هاى  ــت. او همواره ش آموزش اس
ــال  ــازى را در اين 50س جديد سازس
محك زده و هميشه توانسته به روز و 
تازه باشد. راجع به شيوه خواندن و آواز 
او بايد بگويم كه استاد شجريان از شيوه 

استادان بزرگ آواز ايران استفاده كرده 
ــت. ويژگى مهم ديگر او اين است  اس
ــاگرد دانسته  كه همواره خودش را ش
و به همين سبب هرگز براى فراگيرى 
از هيچ تلاشى دريغ نكرده است. بارها 
پيش آمده كه در فستيوال هاى بزرگ 
ــته بوديم و من ديده ام  كنار هم نشس
ــه او ضبط صوت كوچكى به همراه  ك
ــيقى مقامى و  ــا اجراهاى موس دارد ت
محلى را ضبط كند كه بعدا هم بتواند 
از اين اجراها بهره ببرد. او انسان والا و 
رفيق مهربانى است. هميشه مى گويد 
كه هرجا كمكى از من بربيايد هستم. 
ــيار ميمون  ما بايد چنين روزى را بس
ــام ايران زمين  ــارك بدانيم كه م و مب
ــت. نبايد  چنين فرزندى را زاييده اس
ــال هاى  ــه در س ــم ك ــوش كني فرام
سخت جنگ، اين مرد بزرگ بهترين 
موسيقى ها را به سمع مردم مى رساند 
و آلام داغ هاى شان بود. او همچنين با 
ــتفاده از دستگاه هاى اصيل آوازى  اس
ايران و با خواندن اشعار بزرگانى چون 
سعدى و حافظ و همين طور خواندن 
ربنا سبب شد تا فرهنگ اصيل ايرانى 
و عرفان حافظ و نصايح سعدى و... در 
طى اين ساليان زنده نگاه داشته شود 
و جوان ها بتوانند با شنيدن قطعات او 
به ايرانى بودنشان افتخار كنند. به اميد 
ــربلندى اين مرد بزرگ  سلامتى و س

فرهنگ ايران زمين. 

گنبد مينا

هنرمند، قدرتى محبوب
شايد سنگ بناى آزادگى و استغنا 
ــى  ــارف قزوين ــيقى را ع در موس
ــد و حفظ شأن هنرمند  نهاده باش
مستقل، ارثيه اى بود كه از شاعرى 
نصيبش شده بود. شاعران سال ها 
پيش، پاى از دايره قدرت بيرون نهاده و مخاطب مردم باذوق گشته بودند؛ 
ــرافى متكى بودند و  ــا آن زمان هنوز به حامى اش ــا نوازنده و خواننده ت ام
زينت المجالس آنان. عارف از جوانى تن زد كه نديم شاه و ارباب قدرت باشد و 
آگاهانه در فضاى مساعد جنبش مشروطيت كه احرار آرزو مى كردند «مشتى 
رعيت» تبديل به «ملتى آزاد» شود شاعر و آهنگساز و ترانه خوان ما به مردم 
روى آورد و در همه عمر جز بر قبول ملت و خواست مترقى آنها تكيه نكرد:

«به زير سايه ديوار نيستى است سرم
رهين منت هفت آسمان نخواهد بود.»

ــهيرى  ــارف به گمان من آخرين هنرمند ش ــا بگويم كه ع همين ج
ــت كه با الگوى باستانى «گوسان ها» شعر و موسيقى و آواز را يك جا  اس
ــا و رودكى چنگ نواز و حافظ «خوش آواز»  داشت. مى دانيم باربد و نكيس
ــنت هنوز در فرهنگ مردمى ما با  ــاعر – موسيقيدان بودند و اين س ش

بخشى ها و عاشيق ها ادامه دارد. 
ــأن هنرمند و استقلال او، پس از مشروطيت بين شاعران  حفظ ش
و اصحاب موسيقى و نقاشى و تئاتر سنتى شناخته شده بود و در اهل 
موسيقى سرفرازانى چون قمر و بنان و صبا و شهناز و محجوبى و اديب 
خوانسارى كم نداشته ايم اگرچه ركن الدين مختارى ها هم در اين ميانه 
ــمندى، شأن  ــجريان از ابتداى كارش با هوش ــوه اى فروخته اند. ش عش
ــيقى را باور داشته و در تنگناهاى تاريخى  هنرمند، حرمت حريم موس
يا فراخاى ايام، اعتقاد خود را به تبلور روح قومى در هنرمندانش حفظ 

كرده است. 
ــد و آثار هنرى كه  ــخصى هنرمن ــن فرق مى گذارم بين احوال ش م
مى آفريند. اگر شخص هنرى يگانه و بى مانند آفريده باشد بد و نيك احوال 
ــخصى او را در داورى هنرى ام دخالت نمى دهم، اما درنهايت من نيز  ش
چون بسيار كسان ترجيح مى دهم آفرينشگرى والاى يك هنرمند از درون 
ــانى او سر بر كرده باشد. شجريان مانند هر هنرمند  زندگى معتدل انس
غريزى كه خميره از گوهر فرهنگ ملتش دارد، در طول زندگى همواره 
ــتى بى آلايش، منشى جامعه گرا و روشى جست وجوگر  كوشيده تا زيس
ــد و چنان به اعتدال زندگى كند كه هنر والاى او را لكه اى  ــته باش داش
ــراى اعتلاى هنرش  ــان نيالايد. او زندگى را ب ــوى طاعنان و مدعي از س
ــت در  ــرش را براى اعتلاى فرهنگ مردمش و راه درس مى خواهد و هن

هر هنرى اين است. 
ــوغ زندگى مى كند  ــه تا حد نب ــك هنرمند پرقريح ــجريان ي در ش
عجين با يك پژوهنده خستگى ناپذير كه هشيارانه همه چيز را به معيار 
ــكوفا نمى شد اگر آن  فرهنگ رصد مى كند. آن قريحه عالى به تمامى ش
ــت وجوگر بى تاب چندان براى رشد متوازن هنرمند چندين از جان  جس
ــانى بوده اند كه درحد حنجره و ظرفيت آوازى او  مايه نمى گذاشت. كس
موهبتى داشته اند اما آن پژوهشگر جامعه گراى سختكوش تعالى طلب را 
در ذهن خود كم داشته اند و ناگزير جايى فرو افتاده اند. شجريان در طول و 
در عرض تاريخ ما دويده و يك دم نياسوده است. در طول تاريخ موسيقى ما 
سفر كرده و از غالب معاصران و استادان پيش از خود نه تنها آموخته بلكه 
اوج ها و ظرايف هنر آنان را درونى خويش كرده است، در عرض جامعه اش 
سير و سلوك داشته، مى دانسته اكنون و اينجا چه اتفاقى دارد مى افتد و 
ــردم از او به عنوان يك هنرمند چه مى خواهند و آنچه او بايد به صورت  م
اثرى نافذ و ماندگار به مخاطبانش بدهد چيست و بهترينش كدام است؟ 
در گفت وگويى با استاد اشاره كردم: هنرمندان زيرك با مناسب خوانى، 
ــب خوانى هنر،  ــما به حس مناس احوال جمع را خوش مى كرده اند و ش
مناسب دانى را هم افزوده ايد كه مى دانيد الان اين فرهنگ، اين عصر، اين 
ملت چه لازم دارد والحق كه در منتهاى همت خود، بهترين هديه ها را از 

دل و جان به آنها بخشيده ايد. 
ــاملو، پيكاسو، شجريان،  ــت، حافظ، ش هنرمند بذاته يك قدرت اس
به ازاى هنرشان يك نهاد نيرومند اجتماعى – تاريخى اند. شاعر، سينماگر، 
ــى و معنوى اند و نيازى به قدرت ديگر  ــيقيدان خود قدرت اجتماع موس
ــرمايه دارى اقتدار است،  ــت، س ندارند. اقتدار منحصر  به  حكومت ها نيس
ــهرت اقتدار است، افكار عمومى قوى ترين مقتدر است. هنرمندى كه  ش
ــد نه از سر غرور بلكه با خودآگاهى  ــأن هنر و منزلت خود رامى شناس ش
ــت يگانه، با اين تفاوت كه هنرمند  مبتنى بر هنرش مى داند قدرتى اس
قدرتى محبوب است. معمولا هنرمند مستقل با استغناى ذاتى اش بيشتر 
به مردم مى انديشد كه سرچشمه قدرت اند و عرصه اين قدرت پهنه تاريخ 

است. 
نكته آخر اينكه ما در ايران بين نسل هايى زندگى كرده ايم كه نخبگان 
فرهنگى درخشانى را ديده يا از آنها شنيده اند، گزيدگانى كه حاصل جنبش 
ــيمين و شجريان و  ــروطه بوده اند از عارف و دهخدا و بهار بگير تا س مش
كيارستمى و دولت آبادى. كسانى كه امروز با ما هستند بيشترشان از مرز 
ــان همچنان سبز مانده و  ــته اند. آنها كه رفته اند جايش 60 و 70 برگذش
زمانه همچنان عقيم است. آنها كه مانده اند به تعبير كندى شايد «آخرين 
نسل شجاعان» باشند كه سرنوشتى شبيه به هم داشته اند با سرگذشتى 
ــوار اما افتخارآميز. اينان در حرفه هاى هنرى گوناگون  ناهموار، راهى دش
سرآمدند و ايران را به نام آنها مى شناسند و خواهند شناخت. شاد باشيم 
كه در زندگى مان با اين فرزندان برگزيده مملكت و ملت هم دوره بوده ايم. 

آقاى شجريان! 
ــگرف، خوش  ــما با هنر خود روزگار ما را در اين همه فرازوفرود ش ش
ــيده ايد، آرزو داريم سال هاى سال با ما  كرده ايد، به آن معنا و لذت بخش
بمانيد و براى دل خود و براى شادى ما بخوانيد و خواندن آواز در شب دراز 

يافتن خورشيد غايب است. 
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صفحه 8 گفت وگو با محمدرضا شجريان به پاسداشت 73سالگى اش

صفحه 8 اسطوره موسيقى ايران، گفتارى از «فرهنگ شريف»

صفحه 10 همه تلاش هاى يك صدراعظم

ــتاد آواز  ــتند كه مى توانند درباره اس فرزانه ابراهيم زاده: نام هاى زيادى هس
ــازهايش صحبت كنند. اما در ميان همه نام هاى بزرگ  ايران، كيفيت صدا و س
ــى از آن گذر كنى؛  ــى، نمى توانى به راحت ــى كه مى رس به نام محمدرضا درويش
ــال است در ثبت و  ــگر و در يك كلام كسى كه سال هاى س ــاز، پژوهش آهنگس
شناساندن موسيقى ايرانى وقت گذاشته است. درويشى هر چند تنها در دو آلبوم 
«جان عشاق» و «گنبد مينا» با شجريان و مرحوم پرويز مشكاتيان همكارى داشته 
ــتاد آواز است كه دو مجموعه سيمرغ و  ــت؛ با اين حال از افراد نزديك  به اس اس
ــر كرده و آنچنان كه خودش گفته؛ در  ــوق نامه را با همايون شجريان منتش ش
صحبتى كه با محمدرضا شجريان داشته، قرار است اركسترى از سازهاى ابداعى 
او را راه اندازى كند. وقتى با درويشى درباره شجريان به صحبت نشستيم، او نه تنها 
ــتاد آواز و سازهاى  ــيقيدان كه از زواياى مختلف به صداى اس از منظر يك موس
ــوال هاى خودمان را حذف و  ابداعى اش پرداخت. از همين رو ترجيح داديم تا س

تنها صحبت هاى آقاى درويشى را در اينجا منتشر كنيم. 

راز ماندگارى يك  صدا 
1- ويژگى صداى يك خواننده را معمولا عطف به جنس صدا مى كنند. اين 
موضوع تا حدودى درست هست اما كافى نيست. يكى از عناصر مهم در صداى 
يك خواننده كيفيت صدا است. كيفيت صدا موروثى و خدادادى است، از طريق 
آموزش به دست نمى آيد. پدر آقاى شجريان قارى قرآن و بسيار خوش صدا بودند. 
صداى خوش پدر به استاد شجريان رسيده و همين ميراث به همايون هم منتقل 
شده است. اين بايد به ذات در شخص وجود داشته باشد. خانواده شجريان اين 
ــته كه اين كيفيت ذاتى در حد اعلا در صداى آنها است. بقيه  ــانس را داش ش
خوانندگان يا معمولى هستند يا معمولى خوب يا معمولى خيلى خوب هستند. 
ــجريان است، دانش موسيقى  2- نكته بارز ديگر نه در صداى كه در وجود ش
ــان است، دانشى كه ايشان هم از خوانندگان قديم، از تاج اصفهانى و ديگران  ايش
ــاير خوانندگان  ــين طاهرزاده و اقبال آذر و س يا از طريق آواهايى كه از سيدحس
ــل دوره پهلوى به يادگار مانده بود و آنهايى كه  ــى از اواخر دوره قاجار و اواي قديم
به صورت حضورى مكتبشان را درك كرد، كسب كرد. شجريان نه تنها روى صداى 
ــت، اكتفا به آنها نكرده و روى دانش موسيقيايى  خوانندگان قديمى كار كرده اس
ــت كه محمدرضا شجريان مى گويد: استاد  نوازندگان نيز مطالعه كرد. چگونه اس
معاصر من استاد جليل شهناز است؟ اين يعنى كه به جز خوانندگان استاد، ايشان 

روى استادان نوازنده هم مطالعه پيگير كردند. 
ــب معرفت موسيقيايى، ايشان موفق به كسب معرفت نهفته  3- علاوه بر كس
در سينه استادان قديمى شد. بيشتر نوازندگان و خوانندگان فقط به كسب دانش 
موسيقيايى استادان اكتفا كرده اند و موفق به كسب معرفت نهفته در سينه آنها 

نشده اند. 
ــر  ــگير و جانگداز را پشت س ــخت  و نفس ــت پيگير و تمرينات س 4- ممارس
گذاشته است. امروز كمتر نوازنده و خواننده اى حاضر است كه تن به اين تمرينات 
سخت ونفس بر دهد و همه عمر و جوانى اش را صرف آنها كند. آقاى شجريان هنوز 

هم در سن 73سالگى مشغول اين تمرينات باطنى و فيزيكى است. 
5- فروتنى ايشان در رفتار با هنرمندان ديگر است. ايشان به علت مشغله هايى 
كه دارند و سفرهايى كه به خارج از كشور مى روند، وقت كمى دارند. به همين دليل 
نمى توانند خيلى ها را بپذيرند. اين باعث شده است كه يك عده از دوستان جوان 
فكر كنند ايشان دماغش را بالا مى گيرد يا خودش را مى گيرد. اما اينطور نيست 

ايشان وقت ندارد. سرش شلوغ است. 
حلقه هاى به هم متصل موسيقى آوايى

ــت كه به صورت حرفه اى آواز مى خواند. از زمانى كه در  ــان 53سال اس ايش
ــياووش، آوازخوانى كرده است. برنامه گلها يك مجموعه  راديو با نام مستعار س
برنامه موسيقيايى بود كه از گل هاى جاويدان و گل هاى صحرايى و يك شاخه 
گل تحت عنوان كلى گلها بود كه آقاى شجريان در همه اين  برنامه ها مى خواند. 
آواز ايرانى يك زنجيره است. صداى محمدرضا شجريان شبيه هيچ خواننده اى 
ــت. صداى تاج اصفهانى نيز شبيه هيچ كس ديگرى  ــال گذشته نيس در صدس
نيست. صداى اقبال آذر هم منحصربه فرد است. صداى طاهرزاده و قمر هم شبيه 
هيچ كس نيست. ما نمى توانيم بگوييم اين صداها شبيه به هم هستند. اينها يك 
حلقه هاى زنجير آواز ايرانى هستند. محمدرضا شجريان در ادامه زنجيره طلايى 

آواز ايرانى و درخشان تر از همه است. 

اوج و فرودهاى يك هنرمند
ــجريان كار كردم كه موسيقى اش را به طور مشترك  من دو آلبوم با آقاى ش
با مرحوم پرويز مشكاتيان ساختيم، يعنى جان عشاق و گنبدمينا. هر هنرمندى 
دوران فرودوفراز بسيار دارد. آثار بتهوون را كنار هم بچينيد به لحاظ كيفيت همه 
شبيه هم نيستند. آثار موتسارت را هم كنار هم بچينيد يك كيفيت ندارند. آثار 
ــبيه هم نيستند. اين  ــن صبا و كلنل وزيرى را هم كنار هم بچينيد ش ابوالحس
ــت. آنهايى ماندگار مى شوند كه عيارشان بيشتر است. نه  خصلت كار هنرى اس
آنهايى كه الزاما در يك مقطع كوتاه مورد اقبال مردم قرار مى گيرند. مورد اقبال 
ــت. يك اثر هنرى  مردم قرار گرفتن معيارى براى ماندگارى يك اثر هنرى نيس
ــدگارى خودش را حفظ كرد، يعنى عيارش بالا  ــى در يك دوره طولانى مان وقت
است. اينكه يك اثر هنرى امروز بيايد با يك تيراژ سنگين مورد اقبال مردم قرار 
گيرد، اما دوره اش شش ماه، يك سال باشد و بعد تمام شود، يعنى عيارش پايين 
ــت. اما يك اثر هنرى كه بعد از 30،20سال هنوز بازار خودش را حفظ كرده  اس
ــت. در كارهاى آقاى شجريان هم كارهايى ماندگار شدند  يعنى عيارش بالا اس
كه عيارشان بالاتر بوده است. اين طلاها هستند كه به سادگى كبود نمى شوند. 
در طول زمان درخشندگى خودشان را حفظ مى كنند. بنابراين نمى شود از يك 
ــت كه آن چرا كه بيرون  ــاز و از يك خواننده انتظار داش نوازنده و از يك آهنگس
مى دهد همه با يك عيار باشد. در طول تاريخ در همه فرهنگ هاى شرق و غرب 
خواننده، نوازنده و آهنگساز آثارى را با عيارهاى مختلف منتشر مى كند. نبايد به 

آن هنرمند بابت اين خرده  گرفت. اين كاملا طبيعى است. 
سازهاى ابداعى با تناليته هاى گوناگون

آقاى شجريان بنا بر فرمايش خودشان از حدود 45سال پيش زمانى كه سنتور 
ــدند. خودشان تعريف كردند آن زمان يك  ــازى علاقه مند ش مى زدند، به ساز س
سنتور را باز كردند. آقاى شجريان هم باهوش هست و هم كنجكاو. اين دو خصلت 
ــده است؛ كنجكاوى و ضريب  ــان است كه به همايون هم منتقل ش اصلى ايش
هوشى بالا. او در آن زمان  يك صفحه سنتور را باز مى كند و مى بيند كه داخلش 
ــت و پل ها كجا گذاشته شده اند. بعد از آن شروع به ساخت سنتور  چه خبر اس
مى كند. آن جواب نمى دهد دوباره مى سازد. شايد ده ها سنتور مى سازد. ساز سازى 
را با سنتور آغاز كرده است. تا حدود 15سال اخير فكر ساختن سازهاى ابداعى 
جديد به سرش زد. در باغى كه نزديك كرج دارند، كارگاه ساز سازى راه اندازى كرد. 
خودش هم دست به ابزار است و كار با چوب را بلد است. سال ها سنتور ساخته 

ــروع به طراحى يكسرى سازهاى جديد كرد. اين فكر از آنجا  بود. از آن زمان ش
به ذهنش رسيد. سازهاى مورد استفاده در موسيقى دستگا هى ايران در منطقه 
صداى بم دچار مشكل هستند. يعنى سازهاى موسيقى دستگاهى در صداى بم 
نداريم. بيشتر سازهاى موسيقى دستگاهى ايران صداى زير دارند. صداهايشان 
تيز است. به جز عود و بعد از آن بم تار كه صداى متفاوتى دارند. بم تار اساسا يك 
ــت. تارهايى كه خوب نمى خواند و بد مى خواند را پوست  ــاز بى پدر و مادر اس س
قسمت كوچك كاسه را كه نقاره مى گويند را برمى دارند و سيم ويولنسل روى آن 
مى اندازند و بم تار مى شود. من به اين ساز، ساز بى پدر و مادر مى گويم. در گروه ها 
ــانى كه خوب نمى توانند تار بزنند، بم تار به دست مى گيرند. بنابراين در  هم كس
گروه هاى موسيقى سنتى منطقه بم، بم تار است كه ساز بيخودى است و ديگرى 
عود است. آقاى شجريان در ابتدا چندين ساز آرشه اى و مضرابى ساخت كه بتواند 
ــش دهد. بعد از آن شروع به ساخت سازهايى هم مضرابى هم  منطقه بم را پوش
آرشه اى در منطقه آلتو كرد. بعد از آن هم سازهايى در منطقه تنور ساخت. سپس 
در منطقه  سوپرانو سازهايى طراحى كرد. اين سازها در كنار هم شده اند يك است؛ 
يك دوره كامل ساز هم در گروه مضرابى ها و هم آرشه اى ها. از آن سازها مى شود 

اركستر كامل تشكيل داد. 
اركستر سازهاى ابداعى

ــان به آمريكا بروند؛ من و آقاى شجريان  ــال پيش قبل از اينكه ايش  دو س
گفت وگوهاى مفصلى داشتيم كه اركسترى به رهبرى من تشكيل شود از اين 
ــازها و ديگر تار، تنبك و سنتور متعارف و سه تار در آن استفاده نشود. حتى  س
ــنتورهاى ابتكارى خود ايشان در آن نواخته شود. ايشان هم گفتند كه اين  س
اركستر تشكيل شود. اما در همان زمان به ايشان گفتم كه ساز هاى ما كم است. 
شما الان 18ساز ساختيد، در حالى كه ما حدود 50ساز براى اركستر نياز داريم. 
قرار شد بعد از كنسرتى كه داشتند برگردند و سازهاى ديگرى بسازند. يك سال 
ــت دوباره يك ماه ايران بود و باز به آمريكا  در آمريكا ماندند و بعد هم كه برگش
رفت. در يك سال گذشته يك پايش در ايران و يك پاي ديگرش در آمريكا بود. 
ايشان بايد ايران باشد و كمبودهاى سازهايى كه مورد نياز اركستر هست را كامل 
كند. ما حتى فهرست نوازندگان را هم با مشورت خودش و مجيد درخشانى تهيه 
كرده ايم. 50 نوازنده انتخاب شدند كه در اين اركستر با اين سازها هنرنمايى كنند. 
اين سازها در حال حاضر وقتى با گروه نواخته مى شود و صدايشان با سازهاى 
ديگر مثل تار و سه تار تلفيق مى شود، برخى از اشكالاتشان ديده نمى شود. اين 
سازها چون ابتكارى هستند، بايد نواخته شوند و مشكلاتشان رفع شود. من به 
ــجريان گفتم كه اجازه دهيد دوستان نوازنده را بياورم و اينها سازها را  آقاى ش
به طور تنهايى بنوازند. ايشان هم گفتند كه اين كار را انجام دهيد. دو سال پيش 
دوستان نوازنده خوبم را  شركت دل آواز مى بردم خود آقاى شجريان هم تشريف 
داشتند. هر نوازنده 10 تا 15دقيقه سازهاى ابداعى ايشان را مى زد. البته بيشتر 
نوازنده ها از آقاى شجريان خجالت مى كشيدند. رويشان نمى شد بگويند كه مثلا 
اين ساز مشكل دارد. من به اين دوستان گفتم كه آقاى شجريان اينجا هستند 
كه نظر شما را بشنوند. شما نيامديد به صورت دكورى سازها را بنوازيد. بعضى 
ــكالات گفتند، مثلا اينكه اينجاى ساز اينطورى باشد بهتر است يا  از آنها از اش
اينكه خرك اين ساز بايد بالاتر بيايد. يا شيطونك ها را بايد اينگونه بگذاريد. آقاى 
شجريان هم با صبر و حوصله گوش مى كردند و مى گفتند كه حتما اين موارد را 
درست مى كنم. سازهاى ايشان چون سازهاى ابتكارى است و براى نخستين بار 
ــاخته  شدند، يكسرى اشكالات جدى دارند كه در استفاده  در ايران و جهان س
معلوم مى شود. تا از اين سازها استفاده نشود، اين اشكالات معلوم نمى شود، مثلا 
من يك بار به آقاى شجريان گفتم كه سيم هايى كه روى اين سازها مى كشيد 
ــيم هاى ويولن و ويلا و ويولنسل و كنترباس است كه از اروپا مى آوريم. براى  س
اين سازها بايد در ايران  سيم ساخته شود. اين يكى از اشكالات اصلى بود كه به 
خودشان هم گفتم. اما كارى كه ايشان براى ساخت سازها كردند، كار سترگ 
ــكالات جزيى اي كه در همه اين سازها هست، در  ــت كه با رفع اش و مهمى اس
آينده اركستر سازهاى ابداعى خواهيم داشت؛ با صدادهندگى ايرانى در خدمت 

موسيقى ايرانى چندصدايى. من به ايشان بابت اين تبريك مى گويم. 
هنرمندى براى مردم

شجريان با قلب مردم ايران آمده است و در تاريخ و فرهنگ ايران و در قلب همه 
مردم ايران خواهد ماند. ايران و زمين بايد مفتخر باشد كه مردى چون محمدرضا 

شجريان در روى آن گام برمى دارد.

محمدرضا درويشى از استاد آواز و سازهايش مى گويد

شجريان حلقه درخشان آواز ايران
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آثارى كه در نمايشگاه سازهاى ابداعى استاد شجريان به نمايش گذاشته 
شده است، از هر نظر يك اركستر كامل را تشكيل مى دهند و صداى سوپرانو، 

باس، آلتو و... را دارند؛ هرچند مشكلاتى هم در كار هست. 
ــازها ايرانى هستند، خيلى بزرگ است يعنى اگر اين  ادعاى اينكه اين س

ــيقى اروپا و جهان خواهيم بود. به نظرم  ــود، ما صاحب كل موس ادعا ثابت ش
اين سازها از سازهاى اروپايى تقليد شده اند و با گذاشتن پوست، رنگ ايرانى 

به خود گرفته اند.
سيم هاى اين سازها خارجى هستند. با همه اينها وقتى از نظر كاربردى به 

اين سازها نگاه مى كردم، متوجه شدم قابل اجرا هستند. اينها سازهايى نيستند 
ــته باشيم و هر نوازنده اى مى تواند اين سازها را  كه توانايى اجرايى آن را نداش

بنوازد.
ــنويم نمى توانيم قضاوت درست و  ــازها را نش با اين حال تا صداى اين س
ــى هم كه اركستر سمفونيك مى سازد تا زمان  منصفانه اى انجام دهيم. كس
ــد. در مورد سازهاى اين نمايشگاه نيز  اجرا نمى داند اثرش چگونه خواهد ش
ــترال ننوازيم،  ــازها را به صورت اركس ــت. تا زمانى كه اين س همين طور اس
نمى توانيم نظر قاطعى بدهيم. در نهايت مى توانم بگويم حدسم اين است كه 

اين سازها بايد جالب باشند. 

نكاتى درباره سازهاى ابداعى محمد رضا شجريان

رنگ و بوى ايرانى  بيژن كامكار
 خواننده و نوازنده دف
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